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 چكيده

از تـاريخ منطـق بـا     اي اين تقسيم در برهـه . دانان مسلمان است هاي منطق تقسيم قضايا به حقيقيه و خارجيه از نوآوري

خاستگاه اين انكار، تفسيري از قضاياي خارجيه بود كه محقـق طوسـي   . رو شد دانان بزرگ روبه انكار برخي از منطق

رو، با بررسي تعاريف قضيه خارجيـه و   در نوشتار پيش. سينا نيز نسبت داد وي نفي قضاياي خارجيه را به ابن. ارائه داد

تـوان تفسـير و تعريـف     ويژه در آثار فارابي، نشان خواهيم داد كه مي بيان اين تقسيم، بههاي  بازگشت به نخستين زمينه

منـد بـودن از آثـار     بر سازگاري با اصول و مبـاني علـم منطـق، و بهـره     ديگري از قضاياي خارجيه ارائه كرد كه افزون

ريـف و تفسـير برگزيـده از قضـاياي     براسـاس تع . سينا نيز هماهنـگ باشـد   شناختي بيشتر، با مباني ابن منطقي و معرفت

وجـدانيات و  (شناسـي اسـلامي ماننـد بـديهيات ثانويـه       خارجيه، اين نوع قضيه با انواعي از قضايا در مباحـث معرفـت  

در لايبنيـتس و  ) خـارج (و در فلسفه غرب با اموري مانند نسبت امور واقع در فلسفه هيوم، حقـايق واقـع   ) محسوسات

اي  براساس تفسير برگزيده، قضاياي خارجيه داراي احكـام ويـژه  . نت، قابل مقايسه استقضاياي تركيبي پسين در كا

  .ها نيز خواهيم پرداخت شناسي است كه در اين نوشته به آن از حيث منشأ صدق و مقدار اعتبار در معرفت

  

  ها كليدواژه
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  مقدمه

براساس تعريف رايج در آثـار  . اند دانان قضايا را به دو دسته حقيقيه و خارجيه تقسيم كرده منطق
اي اسـت كـه    ، قضـيه »قضـيه خارجيـه  «تفصـيل بـه آن خـواهيم پرداخـت،      منطقي كه در ادامه بـه 

د در يكـي  محمول آن برگرفته از ويژگي وجود خارجي موضوع آن است و تنها بر افراد موجـو 
اين نوع قضيه، گاهي تنها در مقابل قضيه حقيقيه و گاهي در برابـر دو  . كند از سه زمان صدق مي

اي اسـت كـه    براساس تعاريف رايج، قضيه حقيقيه، قضيه. قضيه حقيقيه و ذهنيه قرار گرفته است
محمول آن ريشه در حقيقت موضـوعش دارد و بيـانگر ماهيـت و طبيعـت موضـوع آن اسـت و       

گيـرد و قضـيه ذهنيـه،     را دربرمـي ) الامـري  افـراد نفـس  (ول، افراد محقـق و مقـدر موضـوع    محم
اي است كه ملاك حمل محمول بر موضوع وجود ذهني موضوع، بـه اعتبـار ذهنـي بـودن      قضيه

براسـاس تعريـف ايـن سـه قسـم قضـيه،       . كنـد  آن است و تنها بر افراد موجود در ذهن صدق مي
هاسـت   ها، ملاك حكم هريـك از آن  گذاري آن هاي نام ين ريشهتر يكي از مهم: توان گفت مي

  ).252ص ،1404 ياني،آشت: ك.ر(

شناسـي و تحليـل مفـاد قضـايا      تقسيم قضايا به حقيقيـه و خارجيـه، پيشـرفت مهمـي در گونـه     
روشني تقرير و تبيين كرد كه ماهيت قضـاياي   هتوان ب اما اين اهميت را زماني مي. آيد شمار مي به

نقش آن را در منطق  كنيم وخوبي بشناسيم و نسبت آن را با قضاياي همگن روشن  هرا بخارجيه 
  .شناسي نشان دهيم تو معرف

  پيشينه. 1

وخم، در تاريخ منطق و فلسفه اسلامي اسـت و   تقسيم قضايا به حقيقيه و خارجيه از مباحث پرپيچ
پيشـينه  . م آن مطرح شده اسـت آراي گوناگوني درباره ابعاد مختلف اين تقسيم و هريك از اقسا

هايي اسـت كـه خـروج درسـت از آن، نيـاز بـه ارائـه تحليلـي          اين تقسيم نيز داراي فراز و نشيب
  .اند باره ديدگاهي را مطرح ساخته اي دارد كه دراين هدانان برجست قروشن از سخنان منط

از وي بـه   پـس بار فخررازي ميان دو دسته از قضاياي موجبـه كليـه، فرقـي نهـاد كـه       ننخستي
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وي در ضـمن بيـان شـرط چهـارم از شـرايط      . مشـهور شـد  » خارجيه«و » حقيقيه«تقسيم قضايا به 
، مشـروط بـه   »كـل ج ب «صدق قضاياي موجبـه كليـه، ماننـد    : گويد موضوع در موجبه كليه مي

وجود خارجي موضوع و مشروط به حمل محمول به موضوع در عالم خارج نيسـت؛ زيـرا اگـر    
را » هـر اسـبي حيـوان اسـت    «ها مرده باشند، ديگر نبايد قضـيه   رض اينكه همه اسبچنين بود با ف

بنـابراين، مـراد   . صادق بدانيم و حال آنكه صدق اين قضيه وابسته به وجود خارجي اسب نيسـت 
). 128، ص1ج ،1373رازي، فخـر (حسب فرض عقلي اسـت   به »ج«، »كل ج ب«در قضيه » ج«از 

، »كـل ج ب «در قضـيه  : گويـد  كنـد و مـي   به دو دسته تقسـيم مـي  رو، وي قضاياي كلي را  نازاي
چيـزي   هـر  ،هايي هستند كه در خارج موجودند و گاهي مراد از آن »ج«همه  ،گاهي مراد از آن

  ).همان(خواهد بود » ج«است كه اگر موجود شود، 

ل ك ـ«قضيه : گويد ، اين تقسيم را آشكارتر بيان كرده، ميالمخلص قمنطفخررازي در كتاب 
رود  كـار مـي   بـه » به حسـب خـارج  «و گاهي » به حسب حقيقت« ، دو كاربرد دارد؛ گاهي»ج ب

تـر از وي بيـان شـد، دو تفـاوت      تعريف وي در اين كتاب با آنچه پيش .)140ص، 1381، همو(
داند و ديگر اينكـه،   مي) نحوه كاربرد(يكي اينكه، تفاوت اين دو نوع قضيه را در استعمال : دارد

  .گيرد بهره مي» حقيقت«و » خارج«هاي  اين دو نوع قضيه، از واژهدر تعريف 

الـدين خـونجي، تقسـيم قضـايا بـه حقيقيـه و خارجيـه را مطـابق بـا           پس از فخررازي، افضـل 
بـدون ارجـاع بـه     -را  فخـررازي ت اعبـار وي . مطرح كرد المخلص قمنطعبارات فخررازي در 

 شـود،  بيان ميعقدالوضع  ايقيه و خارجيه را كه بتقسيم قضيه به حقداده و مورد تحليل قرار  -آن
  . )85-84ص، 1389خونجي، ( دهد سرايت مينيز به عقدالحمل 

افزايـد و بـه    مـي يادشده را به اقسام » حسب ذهن هب«پس از اين دو، اثيرالدين ابهري، قضاياي 
ر و د) 218و  108 -107، ص1395؛ همـو،  160صب، 1370 ابهـري، (گرايـد   تقسيم ثلاثي مـي 

، قيـودي را بـراي تبيـين قضـيه حقيقيـه و خارجيـه بـه        الافكار يمنتهو تحرير اول از  الافكار لتنزي
  ).107-106، ص1395؛ همو، 160صب، 1370 ،همو(افزايد  تعريف فخررازي مي

 .كنـد  گانه از ابهري، اشكالات متعددي را بر آن وارد مـي  محقق طوسي پس از گزارش تقسيم سه
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موجبه كليه (ت به اين نوشته مربوط است، اين است كه فرض قضيه خارجيه آنچه از اين اشكالا
دليل اصلي . )165-161صب، 1370طوسي، (انگارد  را به دلايلي، فرض نامعقولي مي) خارجيه

سـينا   او بر نامعقول بودن فرض قضاياي خارجيه در منطق، همان است كه در ادامه بحـث، از ابـن  
  .نقل خواهيم كرد

. قضاياي خارجيه از محقـق طوسـي پيـروي كردنـد     رديرازي و علامه حلي در الدين ش بقط

 ،1385الـدين شـيرازي،    بقط ـ(الدين شيرازي، قضيه خارجيه را از خرافات متأخران دانسته  بقط
سـينا   قضـيه خارجيـه را بـه ابـن     نظريـه  نادرستيي از آثارش، رخو علامه حلي در ب) 369، ص2ج

را  ايـن ديـدگاه   او ش، خـود از آثار ي ديگررخو در ب) 254ص، 1412علامه حلي، (نسبت داده 
و ) 28ص الف،1419همو، (شمار آورده است  م بهو بطلان آن را در منطق، مسلّ نادرست دانسته

در مقام تبيين ديدگاه كاتبي، تنهـا بـه توضـيح و توجيـه ايـن       تحريرالقواعدالدين رازي در  قطب
بـرآن،   افـزون  المطـالع،  حشـر ؛ امـا در  )253و 245ص ،1382الـدين رازي،   بقط(تقسيم پرداخته 

  ســينا نقــل كــرده اســت  نو دليــل آن را نيــز از ابــ» ب جكــل «ســخافت قــول بــه خــارجي بــودن 

  ).134-130ص ،1294همو، (

در سير تحولات اين تقسيم، تفتازاني نيز نقشي تأثيرگذار دارد؛ زيرا وي بـا برجسـته سـاختن    
و جايگـاه وجـود   ) قاعـده فرعيـه  (بـه موضـوع    ي موجبـه ياحيث منطقي قضـيه، يعنـي نيـاز قضـا    

، 1421 تفتـازاني، (قضايا را به سه قسم خـارجي، حقيقـي و ذهنـي تقسـيم كـرده اسـت        موضوع،
  .)347، ص1، ج1409؛ همو، 58ص

تعريف ميرداماد از قضيه حقيقيـه و خارجيـه نيـز داراي اهميـت اسـت؛ زيـرا وي بـر حيثيـت         
ه، و بــر حيثيــت نحـوه اراده و اســتعمال وجــود در قضــاياي  ماهيـت در موضــوع قضــاياي حقيقي ـ 
  ).41، ص2ج ،1385ميرداماد، (خارجيه تصريح و تأكيد كرده است 

  پيشينيانهاي تقسيم در آثار  هريش. 2

تقسيم قضايا به حقيقيه و خارجيه، در بحث جهت قضيه و تقسـيم قضـايا بـه ضـروريه، ممكنـه و      
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تـوان از   ضـروريه، ممكنـه و مطلقـه، در آثـار فـارابي را مـي      تقسيم قضـايا بـه   . داردريشه  ،مطلقه
 بـاري ارمينيـاس  فـارابي در كتـابِ   . هاي تقسيم قضايا به حقيقيه و خارجيـه دانسـت    نخستين ريشه

  :گويد مي) كتاب عبارت(

همان وجود هميشـگي  » ضروريه«. ضروريه، ممكنه و مطلقه: اند از جهات اوليه قضايا عبارت

آن اسـت كـه   » ممكنـه «ي است و محال است كه زماني موجود نباشـد؛  است كه ازلي و ابد

آن » مطلقـه «تواند در زماني از آينده موجود شود و يـا نشـود و    اكنون موجود نيست و مي هم

اكنـون موجـود    توانست باشد يـا نباشـد، هـم    است كه طبيعت ممكن دارد و پس از آنكه مي

  .)109- 108ص ،1ج ،1408رابي، فا( تواند در آينده باشد يا نباشد است و مي

، ميان ضرورت، امكان و اطلاق در جهت و مـاده قضـيه فـرق    يادشدهفارابي پس از تفكيك 
شـمار   همطلقـه بـودن قضـيه ب ـ    هخالي بودن قضيه از جهـت، معمـولاً نشـان   «: گويد گذارد و مي مي
و نسـبت آن بـه   دهـد   نسـبت مـي  » اسـكندر «او ديدگاه بالا را درباره قضاياي مطلقـه بـه   . »آيد مي

  .كند نيز تأييد ميرا » ارسطو«

كـم در دو جـا از    تكند؛ زيـرا ارسـطو دس ـ   مراجعه به آثار ارسطو، ادعاي فارابي را تأييد مي
نوع قضـيه    به اين بحث پرداخته است؛ در بحث از عكس قضايا از اين سه تحليلات اولي،كتاب 

و ) 5-1الـف،   25، 160ص، 1378رسـطو،  ا(نام بـرده   -بالا از فارابي نقل شد هايكه در سطر -
در بحث از كاربرد موجهات در قياس، به تفاوت اين سه نوع قضيه، مطابق با آنچه از فارابي نقل 

  ).35-29ب،  29 همان،(شد، اشاره كرده است 

مطلـق، امـا   ) هاي ذاتـي موضـوع   يويژگ(اي  ممكن است ماده قضيه«: كند فارابي تصريح مي
نيـز   »وجوديـه «مطلقـه را  «: گويـد  ؛ آنگـاه مـي  »مكـان يـا بـرعكس باشـد    جهت آن، اضطرار يـا ا 

و آن را . اند؛ زيرا بدون اينكه مشروط به اضطرار يا امكـان باشـد، دلالـت بـر وجـود دارد      هناميد
پس وجوديه و مطلقـه، دو نـام   . جهتي از جهات در آن شرط نشده است اند؛ چراكه مطلقه ناميده

  .)109-108ص ،1، ج1408فارابي، ( »اند فمراد

و تقسـيم قضـايا بـه خارجيـه و حقيقيـه      » مطلقـه «دانان در مقام تبيـين معـاني    براساس آنچه منطق
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هـاي   و شـباهت » قضـاياي ضـروريه  «و » قضـاياي مطلقـه  «اند، و با توجه بـه تعريـف فـارابي از     گفته
قـرار گـرفتن   دليـل   هاي قضاياي خارجيه و قضاياي مطلقه وجود دارد و بـه  بسياري كه ميان ويژگي

هاي زيادي به قضـاياي   كه شباهت - » ضروريه«اين نوع از قضايا در سخن فارابي، در برابر قضاياي 
عبــارات بــالا را بايــد نخســتين ريشــه تقســيم قضــايا بــه حقيقيــه و خارجيــه در ميــان   - حقيقيــه دارد

  ).444- 443، ص1398؛ ابوترابي، 21- 17، ص1381كردي، : ك.ر(دانان مسلمان دانست  منطق

سـينا را نشـانه توجـه وي بـه تقسـيم قضـايا بـه حقيقيـه و خارجيـه           پس از فارابي، عباراتي از ابن
پـس از نقـد كـلام ابهـري و     محقـق طوسـي   تر يادآور شديم،  گونه كه پيش همان. اند قلمداد كرده

سينا نقل كـرده اسـت كـه بخشـي از آن را محقـق طوسـي        انكار قضاياي خارجيه، عبارتي را از ابن
نظـر   هـم  ويشمار آوردن فرض قضيه خارجيه با  الرئيس در نامعقول به شيخداند كه  ليل بر اين ميد

 پيشـينيان ديـدگاهي را بـه    ، كـه در آن  آورد گواه مي سينا ابنعبارتي از  ،اين ادعا براي اثباتو  بوده
  .)165- 161، ص1370 ي،طوس(دانسته است » مختل«و » سخيف«نسبت داده و آن ديدگاه را 

دانـانِ پـيش از    قهـاي تقسـيم قضـايا بـه خارجيـه و حقيقيـه در آثـار منط ـ        رسد زمينه نظر مي به
ها نياز بـه تحليـل دقيـق مـراد      فخررازي، به موارد يادشده اختصاص ندارد و دستيابي به اين زمينه

ه، يعنـي  ها را به بخش پاياني ايـن نوشـت   هرو، بيان اين زمين ازاين. از قضاياي خارجيه دارد انپيشيني
  .گذاريم يبعد از بيان و اثبات مدعاي اين مقاله، وام

  سينا ننسبت انكار قضاياي خارجيه به اب. 3

رد قضـاياي  است به ديدگاه محقق طوسي درباره  شايستهبحث از پيشينه موضوع مقاله،  در پايانِ
يـن بـاور   كه خاطرنشان سـاختيم، محقـق طوسـي بـر ا     نهمچنا. سينا برگرديم نابخارجيه از سوي 

سـينا   نآنچـه محقـق طوسـي از اب ـ   . اسـت  خارجيـه بـاور نداشـته    قضـاياي  بهسينا نيز  ناست كه اب
ست كه در آن، سـه  شفاكرده است، در واقع بخشي از عبارات وي در كتاب  گزارشباره  دراين

اي كـه در   همعناي عـدم ذكـر جهـت قضـي     اطلاق قضيه به) الف: معنا براي مطلقه بيان كرده است
معنـاي   اطـلاق قضـيه بـه   ) جهت دارد و حتـي ممكـن اسـت جهـت آن ضـرورت باشـد؛ ب      واقع 
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معنـاي اينكـه    اطـلاق قضـيه بـه   ) غيردائمي بودن قضيه و يا دائمي، اما غيرضـروري بـودن آن؛ ج  
، گويـد  سـينا مـي   ناب. موضوع در يكي از سه زمان وجود بالفعل داشته و به محمول متصف باشد

هـاي موجـود ابـيض     به اين معناست كه همه لون» كل لون ابيض«: مبراساس اين معنا، اگر بگويي
 ج كـل «: ترين خدشه وي اين است مهم. كند سپس در معناي سوم مطلقه چند خدشه مي. هستند

كـه افـراد    ، چون كلي است بايد همه افـراد اعـم از موجـود و مقـدر را دربرگيـرد؛ درحـالي      »ب
ستند؛ اين در حالي اسـت كـه قضـيه كلـي اسـت و      موجود بالفعل، تنها بخشي از افراد موضوع ه

  ).31-28، ص2ج ،الف 1405سينا،  ابن(منحصر به بعض نيست 
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نـامعقول بـودن    دهنـده  نشـان سـينا   نعبارات اب ـ ،اند هگونه كه برخي گفت نرسد هما نظر مي اولاً، به
 ـ بهتوان آن را  ينيست؛ زيرا ماز ديد وي قضيه خارجيه و انكار آن  سـينا بـه    نمعناي توجه دادن اب

كـه اگـر مـراد از موضـوع قضـيه، مصـاديق خـارجي آن باشـد، نبايـد آن را           دانسـت اين مطلب 
بـدانيم،   -كه در منطق اين معنا براي قضاياي كلي رايج است -معناي كلي در قضاياي حقيقيه  به

 اشتباه گرفـت ها را با هم  ند آاند كه نباي قضيه حقيقيه و خارجيه دو اعتبار متفاوت از موجبه كليه
هـم بـاكي   ) خارجيـه (مـا از پـذيرش اعتبـار اول    «: گويـد  كه مـي  اشاراتسينا در  نو اين سخن اب

؛ ثانياً، )22، ص1381كردي، (بر اين مدعاست  گواهي، )166، ص1ج ،1403سينا،  ناب(» نداريم
معنـاي دوم از مطلقـه در    بـه  تـوان  سـينا، مـي   رسد براي سابقه اين تقسيم در سـخنان ابـن   نظر مي  به

سينا، تمسك جست، نه سومين معنا كه محقـق طوسـي و پيـروانش بـه آن      نعبارات يادشده از اب
هـا وجـود قضـيه كليـه      نكـه در آ  اشاراتسينا در  ناين برداشت را سخناني از اب. اند روي آورده
رتي از وي كـه در  و نيـز عبـا  ) 151-149، ص1، ج1403سـينا،   ناب( را پذيرفته استغيرضروريه 

  .كند ، تأييد مي)151همان، ص(آن از قضاياي وجوديه نام برده است 

سينا براي معناي سوم مطلقه بيـان كـرده اسـت،     هايي كه ابن ويژگيبا توجه به توضيح آنكه، 
انـد و فـارابي    را خارجيـه ناميـده   ها قضايايي هستند كه ديگران آن هماننداز دو جهت اين قضايا 
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يابـد؛   ها در يكي از سه زمان تحقق مـي  ناينكه، موضوع آ نخست: جوديه دانسته استرا و ها آن
سـينا   ي كه ابنيها  ويژگياما . است شانها وجود خارجي موضوع نديگر اينكه، ملاك صدق آو 

يكـي اينكـه،   : ، با قضاياي خارجيه دو شـباهت دارنـد  بيان كرده است نيزمطلقه دوم براي معناي 
ها باشد؛ ديگـر   نبايد وجود خارجي آ شانا وجوديه ناميده است كه ملاك صدقها ر نسينا آ ناب

دانـد و ايـن چيـزي نيسـت جـز اينكـه        ها را غيردائمي يـا دائمـي غيرضـروري مـي     ناينكه، وي آ
معنـاي منطقـي آن كـه افـراد محقـق و مقـدر را        بـه   -نـد كلـي   نتوا يصورت اين قضايا، نم ندراي

از ايـن دو  سينا  نعبارات اب. گونه قضايا بايد امكان باشد ناي ، جهترو ازايند و نباش -دربرگيرند
تـر در پيشـينه    كـه پـيش  -عبـارات فـارابي   اشـارات ارسـطو و   با  ،در محتوا و برخي الفاظجهت، 

معناي دوم مطلقه اين امتيـاز را  . هايي دارد شباهت -تقسيم قضايا به خارجيه و حقيقيه نقل كرديم
بنـابراين،  . سينا در كلي بودن قضـاياي خارجيـه بيـان كـرد، نـدارد      كه ابننيز دارد كه مشكلي را 

براساس تعريفي كـه ارائـه خواهـد شـد،     ؛ بلكه سينا را منكر قضاياي خارجيه دانست نتوان اب ينم
  .مؤيد قضاياي خارجيه دانست بايد وي را

و  شـفا در سـينا در معنـاي دوم و سـوم مطلقـه      نيـك از عبـارات اب ـ   البته روشن است كه هيچ
و كـلام يادشـده از فـارابي، بـا آنچـه بعـد از آن تـا روزگـار معاصـر در           اشاراتسخنان وي در 

امـا ايـن ناهمـاهنگي را نبايـد دليـل       ؛اند، كاملاً قابل تطبيق نيست تعريف قضاياي خارجيه آورده
يـن  تـوان گفـت ا   بلكـه مـي   ؛دانان مسـلمان در ايـن مسـئله دانسـت     نظر مبنايي ميان منطق فاختلا

بـودن  روشن نتفاوت ديدگاه، بيشتر در عدم تمايز دقيق ميان حيثيت قضاياي خارجيه و حقيقيه و 
هايي كه در بحث از اين  بحث از جهات قضايا در دوران گذشته، ريشه دارد و تغييرات و تكامل

  .دو مسئله در تاريخ منطق به وجود آمده، آن را نمايان ساخته است

  ها تعريف. 4

از ميان . آيد دست مي هدانان مسلمان ب وناگوني براي قضاياي خارجيه از آثار منطقگ هاي ريفتع
ين نخسـت . كنـد  ينيـاز م ـ  يب ـديگـر   هـاي  تعريف بازگويي، نقل سه تعريف، ما را از ها تعريفاين 



  »١٥«     شناسي هاي قضيه خارجيه در منطق و معرفت چيستي و كاربست  

  

و قضـيه خارجيـه را چنـين تعريـف     ا. تعريف رسمي از قضاياي خارحيه، از آنِ فخـررازي اسـت  
بنـابراين،  .. . .وجـود عينـي جـيم اسـت    ] در قضـية كـل ج ب  [راد از جـيم  گـاهي م ـ  ...«: كند مي

فخـررازي،  ( »صـادق نيسـت   "هر فرسي، حيوان اسـت "ها بميرند، عبارت  هنگامي كه همه فرس
  ).143-140ص ،1381همو، : ك.؛ ر128ص ،1ج ،1373

: دكن ـ پس از وي، اثيرالدين ابهري، قضاياي خارجيه را با اندكي تفـاوت چنـين تعريـف مـي    

، ...رود كــار مــي حســب وجــود خــارجي بــه ، گــاهي بــه"هــر ج ب اســت"ايــن ســخن مــا كــه «
هـر ج در خـارج، ب   "، مراد از آن، اين است كه "هر ج ب است"اگر بپذيريم ] صورت دراين[

، 1370 ابهـري، ( »؛ خواه ج در زمان حـال باشـد، يـا پـيش از آن يـا پـس از آن      "است در خارج
  ).218، ص1395همو، : ك.؛ ر160ص

حسب وجود خارجي  اما قضيه اول كه به... «: گويد تعريف سوم، تعريف محقق طوسي است كه مي
هـاي   ايـن اسـت كـه هريـك از جـيم      "هـر ج ب اسـت  "معناست كه معناي اين گفته ما كه  است، بدين

  ).160، ص1370طوسي، ( »...هستند "ب"موجود در خارج، در حال يا گذشته يا آينده، در خارج 

تقسيم قضـايا بـه    سينا، نادرستيِ وسي، پس از نقل تعريف بالا و نقل ديدگاهي از ابنمحقق ط
دانان، در اين قـول   پس از وي نيز بزرگاني از منطق). همان(شود  يادآور ميرا خارجيه و حقيقيه 

؛ علامه حلي، 369ص ،2ج ،1385الدين شيرازي،  بقط: ك.ر(اند  از محقق طوسي پيروي كرده
  ).134-130، ص1294الدين رازي،  ب؛ قط28، ص1419همو، ؛ 254، ص1412
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را  ياشكالات اگراما  ،ندارند اساسي تفاوت يفسه تعر ينبه نظر برسد كه ا شايددر نگاه نخست 
هـا در مقـام انكـار     ناز آ يرخ ـكـه ب را  يو عبـارات  انـد  كردهمطرح  يخارج يايقضا انكه مخالف

در نظـر بگيـريم، ميـان تعريـف محقـق طوسـي و دو        ،انـد  هنقل كـرد  يناس ناز اب يهخارج يايقضا
 يايقضـا  يـف تعرتوضيح آنكه محقق طوسي در مقام نقل . يابيم مي ي اساسيتفاوتتعريف ديگر 

ايـن اسـت كـه هريـك از      "است ج ب هر"معناي اين گفته ما كه «: گويد مي ياز ابهر يخارج
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طوسـي،  (» ...هسـتند  "ب"ته يـا آينـده، در خـارج    هاي موجود در خارج، در حال يـا گذش ـ  جيم
بـه   -سينا نيـز نقـل كـرده اسـت     نرا از اب كه آن  -محقق طوسي  ياشكال اساس). 160، ص1370

اسـت و در   يكل يا يهقض ،در منطق »ب كل ج«چون قضيه است كه  ينا يهخارج يايوجود قضا
خـاص   يخـاص در زمـان   يادبـه افـر   آن را توان ينم ،است يكل يزن يهموضوع قض يكل يايقضا

. يردگ يمحقق و مقدر را دربرم يقهمه مصاد ،زمان هرفارغ از اي  چنين قضيهبلكه  كرد، محدود

درواقع، محقق طوسـي  . بودن را ندارد يخارج يرشتاب پذ يساختار و قالب منطق ينا ين،بنابرا
از  ؛ زيـرا اسـت  ييگو تناقضدرپي بيان اين مطلب است كه ادعاي وجود قضاياي حقيقيه، نوعي 

يعنـي افـراد    ،افـراد  زا يآن را بـه بعض ـ  يگـر، د يو از سـو  دانـد  مي يهرا موجبه كل يهقض ،سو يك
  .ستا محدود كرده ،از سه زمان يكيموجود در  يا ،موجود در سه زمانمشخص و 

اسـت كـه    يـن از آن در ا يشپ ـ يفبا دو تعر يمحقق طوس يفتفاوت تعر يان،ب ينابراساس 
همان لحاظ  ،كاربرد يكدر  .دو كاربرد داشته باشدتواند  مي ،»ب كل ج«قالب  گويند يها م آن

كـاربرد  در  گيـرد و  ياراده شده است كـه افـراد محقـق و مقـدر را دربرم ـ     يهقض يتو كل يمنطق
دو  هـر  ؛ زيراشده است ارادهدر هر سه زمان  يااز سه زمان  يكيتنها همه افراد موجود در  يگر،د

 ،1ج ،1373فخـررازي،  ( »قـد يسـتعمل  «يـا  » يـراد  قـد «بـا كـاربرد عبـارت     ي،از و پيشدان  منطق
كنند كه لحاظ و مراد متكلم و فاعـل   ياشاره م يقتحق ينبه ا ،)160، ص1370 ابهري، ؛128ص

از  يسـخن  ي،ن محقق طوسبياكه در  يدرحال ؛دارد يهدو قض ينا يكدر تفك ينقش اساس ،شناسا
  .است يامدهن يانه ملحاظ متكلم باستعمال و اراده و 

اسـت كـه    يـن آن شـباهت ا  ؛وجود دارد يو محقق طوس يابهر يفتعر يانم هم يالبته شباهت
شده است، اما ذكر  يخارج يايقضا ياز سه زمان برا يكيتحقق موضوع در تعريف، هر دو در 

  .در تعريف فخررازي اين قيد وجود ندارد
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بـه نظـر برسـد     شـايد به لحاظ و اعتبار فاعل شناسا،  يهو خارج يقيهوابسته بودن تفاوت حق بارهدر
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 يمنطق ـ يهـا  در صورت ،ها قالب يمفهوم و معنا يست؛ زيران يرفتنيپذ يو ابهر يسخن فخرراز
دسـت آورد و لحـاظ و اعتبـار فاعـل شناسـا       هب ـ طقو اصطلاحات علم من يمبان راهتنها بايد از را 
 .يسـت عهـده فاعـل شناسـا ن    لحاظ در منطق به ييرتغبنابراين، . دهد ييرها را تغ نتواند مفهوم آ ينم

  .اند مطلب را در نظر داشته ينهمنيز  يهخارج يايدر نقد قضا يروانشو پ يبسا محقق طوس هچ

براساس منطق صـورت و بـا   اگر  ي،آر ،توان گفت يماز محقق طوسي دفاع  يندر پاسخ به ا
صـورت موجبـه كليـه، قضـاياي خارجيـه را       لحـاظ  بـه  و يابحث در اقسام قضا ينبه طرح ا توجه

 ياقضـا  يمو تقس ـ يمبحث برگـرد  يهاول يگاهاگر به جا اما ،است يرفتنياشكال پذ ينامطرح كنيم، 
تـرين   يا ين خاسـتگاه و ريشـه  كه نخست - يمكن يتبارشناس يرا در آثار فاراب يو خارج يقيهبه حق

و در  يهرا در بحـث از جهـات قض ـ   آن يفارابكه  ديد يمخواه -آيد شمار مي هپيشينه اين تقسيم ب
امكـان و   يـابي  هيش ـر پـي در يـا مطـرح كـرده و گو   يهممكنه و ضرور يايقضا يانم يكمقام تفك

چـه نـوع    نشان دهـد بوده است كه  ينا دنبال هباو گويا  .بوده است ياضرورت از جهت ماده قضا
 ياقضـا  يمتقس ـ، نگاه اينبا  .دارند يهضرور يعتطب يا،از قضا يممكنه و چه سنخ يعتطب يا،قضااز 

رسـد   يبه نظر م ـ ين،بنابرا .شمار آورد به يهمربوط به ماده قض يميتقس يدرا با هيو خارج يقيهبه حق
وارد و  ياشـكال  ،مطـرح شـود   يهصـورت قض ـ  يـث اگـر از ح  يـه، خارج ياياشكال به وجود قضا

  .وارد نيستاشكال  ينا ،گردد طرحم يهماده قض يثاگر از ح ليو ناپذير است، دفاع

يا، نـوع قضـا   يـن هـا از ا  نآ يـف و تعر يـه و خارج يقيهبه حق ياقضا يمتقس يانحام يراتاز قضا تعب
دو  يـن ا يفدر مقام تعر يآنچه از فاراب .ستيادر مواد قضا يمياز آن است كه مرادشان تقس يحاك

واژه مطلقـه   ؛ زيـرا ستمدعا يناثبات ا رايب يانب ينتر روشن شد،نقل  يشيندر عبارات پ يهسنخ قض
اشـاره  ، )109- 108ص ،1ج ،1408فارابي، ( داند يم يهكه آن را مرادف با وجود يدر عبارات فاراب

و  كنـد  ياشـكال م ـ  »ب كـل ج «دانستن  ينخست به خارج ينا،س ابن ينكهمسئله است و ا ينبه هم
، 1، ج1403سـينا،   ابـن (» يمندار يهم باك )يهخارج يعني(اعتبار اول  يرشاز پذ« :گويد يسپس م

اعتبـار و   يـه، خارجو  يقيـه حق يا بـه قضـا  يمبحث از تقس كهاست مدع ينبر ا گواهي يزن )166ص
كـه مبنـاي آن تفـاوت مـاده قضـيه در صـورت        اسـت  »ب كـل ج «در  يردر تفس ـ يگريلحاظ د
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 يـه خارج يايقضـا  يقدر مصـاد  يردامـاد است كه م يميتعم ،برداشت ينا ؤيدم. موجبه كليه است

اگـر حكـم بـه اتحـاد در قضـيه،      « :يـد گو يم ـ يهخارج يايقضا يفتعراز پس  يو .كند يم ايجاد
حسب تقرر ماهوي باشد يا  حسب وضعيت موضوع در وجود خارجي باشد، خواه اين حكم به به
). 41ص ،2، ج1385ميردامـاد،  (» حسب وجود در خارج، قضيه حمليـه، خارجيـه خواهـد بـود     به

رسد تأكيـدي بـر    نظر مي كند، اما به ضاياي خارجيه درست نمياين عبارت تعريف جديدي براي ق
وابسته بودن قضاياي خارجيه به اراده و استعمال، يعني وابسته به شرايط كاربرد اسـت؛ زيـرا وابسـته    

  .بودن حكم بر تقرر ماهوي، براساس تعريف خود ميرداماد، ملاك قضيه حقيقيه است، نه خارجيه

 اسـت » كـل ج ب «وت حقيقيه و خارجيه در دو نحو كاربرد از رو بايد گفت، چون تفا ازاين
و تفاوت كاربرد را بايد از طريق قرائن، ازجمله محتواي قضيه و حكم و رابطه حكم و موضـوع  

نيسـت و  » كـل ج ب «تشخيص داد، بنـابراين مـراد قـائلين بـه قضـاياي خارجيـه، صـورت كلـي         
را محـدود بـه وجـود و زمـان     » كـل ج ب «ها نسبت داد كه اينهـا صـورت قضـيه     نتوان به آ نمي

در برخي كاربردها با عنايـت بـه قرينـه،    » كل ج ب«اند، بلكه مرادشان اين است كه  خاص كرده
 ،تـوان گفـت   اگر چنـين باشـد مـي   . كار رود همعناي همه افراد موجود موضوع قضيه ب تواند به مي

: ك.ر(موضـوع واحـدي نيسـت    درواقـع در   ،تين درباره قضـاياي خارجيـه  اختلاف ناقدين و مثبِ

  .اشتراك لفظي است همانندو رابطه اين دو نوع كاربرد ) 443-442، ص1398 ،ابوترابي

در اينكه محقق طوسي و ابهري، قضـيه  ـ   درباره تفاوت تعريف فخررازي با دو تعريف ديگر
بـه  ـ نكـرده اسـت    اي  هفخررازي به آن اشـار  ليو ردند،از سه زمان محدود ك به يكي را خارجيه

درواقـع   يـد ق يـن ا ؛ زيـرا كنـد  ينم ـ يجادا يفتعر يدر محتوا يتفاوت ،زمان يدق رسد بيان ينظر م
 -ن را مطـرح كـرده اسـت   آ يكه فخرراز -موضوع  يمطلب است كه وجود خارج ينا يحتوض

  .يابد ياز سه زمان تحقق م يكيدر 

  شناختي بودن بحث از قضاياي خارجيه و لوازم آن تمعرف. 5

توان ادعا كرد تقسيم قضايا به حقيقيه و خارجيه و قول بـه قضـاياي    ه آنچه گذشت، ميبا توجه ب
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شناختي دارد كه با توجه به لوازم منطقي مبناي آن در جهت قضيه  خارجيه، مبنايي كاملاً معرفت
  .و تأثير جهت قضيه در نتيجه استدلال، اين نوع قضيه در منطق نيز مطرح شده است

شناسي دانشي است كـه در نگـاهي بسـيار     فرض استوار است كه معرفت شاين ادعا بر اين پي
هاي كسب معرفـت و ديگـري، معيـار صـدق و خاسـتگاه       يكي، راه: كلي دو مسئله اساسي دارد

كه تقسيم قضايا به خارجيـه و حقيقيـه،    فرض را به اين نكته بيفزاييم اگر اين پيش. تصديق قضايا
و جايگاه صدق قضيه، و از حيث نـوع نسـبت موضـوع بـه     در واقع تقسيمي از حيث محل تحقق 

آيد كه اين تقسيم درپي بيان اين حقيقت اسـت كـه قضـايا،     دست مي ، اين نتيجه به محمول است
صورت قضيه حقيقيه است، يا از وضـعيت   دهند كه دراين يا از حقيقت و ماهيت موضوع خبر مي

 ،)باشـد  هرچه( از ماهيت شيء پوشي مبا چشدهند كه محمول،  موضوع در جهان خارج خبر مي
  .كند شرايط بيروني موضوع را بيان مي

هـا از اجـزاي ذات    نتوان گفت قضاياي حقيقيه، قضايايي هستند كـه محمـول آ   رو، مي نازاي
يا از لوازم جداناپذير آن است؛ زيرا آنچه مربوط به حقيقت شيء است، از ايـن دو حـال خـارج    

 از جهت وضعيت خارج و افراد موجود آن، در نظـر  تنهاه قضيه را اما در قضيه خارجيه ك. نيست

واقـع بيـان شـرايط عارضـي      ايم، يا وضعيت خارجي آن ربطي به ماهيت نـدارد؛ يعنـي در   گرفته
است كه موضوع و افراد ماهيت موضوع در يكي از سه زمـان بـا آن همـراه هسـتند، يـا شـرايط       

دارد، اما فاعل شناسا به آن توجه نداشـته يـا از    خارجي آن در واقع ريشه در وضعيت ماهوي آن
طبـق تعريـف و   . ، بلكه از حيث وجودش در افراد حكم كـرده اسـت  است دهكر پوشي چشمآن 

 ،1385ميردامـاد،  (كه ميرداماد بيان كرده است، در صورت دوم نيـز قضـيه خارجيـه اسـت      چنان
  .موضوع آن بوده است؛ زيرا خاستگاه حكم و ملاك صدق ما، وضعيت خارجي )41، ص2ج

دهـد و براسـاس    يبنابراين، تقسيم يادشده در واقع دو راه كسب معرفت تصديقي را نشان م ـ
اين دو راه كسب معرفت، براي فهم صدق قضيه نيز دو راه وجود دارد؛ يا بايد صدق قضيه را از 

تقسـيم درپـي   پس اين . دست آورد يا با مراجعه به ماهيت و حقيقت شيء هراه مراجعه به خارج ب
  .بيان تفاوت دو نوع ملاك صدق در قضايا نيز هست
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  ضرورت تغيير تعريف خارجيه. 6

شويم و رسالت اصلي اين تقسيم را، فرق گذاشـتن ميـان دو    پايبنداكنون اگر به آنچه گفته شد، 
رسـد بـراي كـاربردي كـردن آن و تعمـيم       نظر مي نوع قضيه بدانيم كه ماهيت متفاوتي دارند، به

ماننـد  (شناسي، بايد دو تغيير در تعريف رايـج قضـاياي خارجيـه     تردهاي آن به دانش معرفكارب
بـودن بيــرون  » موجبـه كليــه «اولاً، آن را از انحصــار : ايجــاد كنـيم ) تعريـف فخــررازي و ابهـري  
صـورت   به اعتبار و لحاظ فاعل شناسـا خـارج سـازيم، بلكـه بـه      بودنآوريم؛ ثانياً، آن را از مقيد 

يـا حـاكي از   و  اند  يا حاكي از حقيقت و ماهيت موضوع قضيه: اند يم كه قضايا دو نوعكلي بگوي
  .وضعيت مصداق خارجي موضوع

دانان در مقام فهم شرايط قضاياي موجبه كليه، به تفاوت ايـن دو   قهرچند منط: توضيح آنكه
انـد   هي را كـه يافت ـ انـد، امـا حقيقت ـ   كـرده ذكر و آن را در مقام بيان آن شرايط   نوع قضيه پي برده

تر دارد؛ يعني منحصر به قضاياي موجبه كليه نيست، بلكه اساساً سـور قضـيه    ملاك و مبنايي عام
ملاك تمايز اين دو نوع قضيه را بايد در محمول و نوع نسبت واقعـي  . در ماهيت آن تأثير ندارد

ميردامـاد  بـرخلاف تعميمـي كـه از سـخن      -وجو كرد و اگـر چنـين باشـد     تآن با محمول جس
اي را كه محمول آن درواقـع ذاتـي بـاب برهـان نسـبت بـه موضـوع         توانيم قضيه نمي -آمد برمي

بـه مصـاديق خـارجي درنظـر گرفتـه اسـت،        توجهاز جهت اينكه فاعل شناسا آن را با  تنهااست، 
هرچند منطقاً، لحـاظ و اعتبـار فاعـل شناسـا در چنـين قضـايايي مسـتلزم        . شمار آوريم خارجيه به

شـناختي   تالي نيست، با درنظر گرفتن اين محدوديت در تعريف، كاربردهاي منطقي و معرفمح
تـرين مبنـاي تفكيـك ايـن دو نـوع قضـيه، تفـاوت مـاهوي          آن را ازدست خواهيم داد؛ زيرا مهم

تـرين كـاربرد    آيـد و مهـم   دسـت مـي   ههاست كه از شناخت نوع نسبت محمول به موضـوع ب ـ  نآ
  .دق قضاياستشناختي آن، ملاك ص فتمعر

دانـان در جايگـاهي كـه ايـن تقسـيم را       يادآوري اين نكته نيز خالي از فايده نيست كه منطـق 
منطقـاً   -شـود  بيان مي» ب كل ج«كه در قالب  -مطرح كردند، يعني در مقام بيان شرايط موجبه 

ايـن   اند، اما اگـر بحـث را از   راهي جز پذيرش تفاوت لحاظ در تعريف اين دو نوع قضيه نداشته
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هـاي   اي منطقي ندارد، بلكـه مـانع كاربسـت    تنها ثمره چارچوب بيرون آورديم، تفاوت لحاظ، نه
  .تر آن خواهد شد گسترده

  از كلي بودن خارجيه پيشينيانمراد . 7

 ت خـود ان از كلي بودن قضاياي خارجيه چيست و چنانچه آن را به كليپيشينيالبته در اينكه مراد 
يد كلي بودن آن را تفسير كنيم، بحث مستقلي اسـت كـه در ادامـه، آن    باقي بگذاريم، چگونه با
  .را بررسي خواهيم كرد

  بر ضرورت تغيير تعريف يشواهد. 7-1

هـاي قضـيه    دانان درباره ويژگـي  تغييري را كه در تعريف ايجاد كرديم، سه مؤيد در كلام منطق
  .ضاياي خارجيه به شخصيهبازگشت ق. 3امكاني بودن؛ . 2مند بودن؛ نزما. 1: خارجيه دارد

  مند بودن قضيه خارجيهنزما. 7-1-1

دانان در تعريف قضاياي خارجيه، به ضرورت تحقق موضوع قضـاياي خارجيـه در    بسياري از منطق
، 1370 ي،ابهـر (انـد   يكي از دو زمان حال و گذشته و يا در يكي از سه زمان اشاره يا تصريح كرده

و در ميان پيشينيان نيـز  ) 258 - 257، ص1382دين رازي، ال ؛ قطب212، ص1998كاتبي،  ؛160ص
؛ 109- 108، ص1، ج1408فـارابي،  (آمـد   دسـت مـي   سـينا بـه   اين مطلـب از سـخنان فـارابي و ابـن    

تـر اشـاره كـرديم و از تعـاريف قضـاياي خارجيـه و        كه پيش اما چنان). 29، صالف1405سينا،  ابن
وجـود  «ارجيـه بـودن قضـيه، درنظـر گـرفتن قيـد       آيد، ملاك اصـلي در خ  تقابل آن با حقيقيه برمي

در مفاد موضوع است و زمان خـاص بـراي وجـود خـارجي، تـأثيري در تعريـف نـدارد؛        » خارجي
الجمع؛ يعني لازمـه   الخلو است، نه مانعه� صورت مانعه� ها به قضاياي خارجيه، تنها به يعني نسبت زمان

دانان از ذكـر زمـان،    رو، گويا مراد منطق ازاين .ها در يكي از سه زمان است ها، وجود آن صدق آن
اي حكايـت از وجـود و تحقـق خـارجي موضـوع       بيان اين حقيقت است كه اگر قرار اسـت قضـيه  
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هـا تحقـق داشـته باشـد؛      داشته باشد، اين قضيه در صورتي صادق خواهد بود كه در يكـي از زمـان  
بـودن مـلاك اصـلي نيسـت،      ه، كلـي يعني اين قيد مؤيد اين مطلب است كه در خارجيه بودن قضي

  .بلكه خارجيت ملاك اصلي است و ممكن است خارجيت بدون كليت تحقق يابد

معنـاي   گفتني است برخي از انديشمندان معاصر، ضرورت وجود در قضـاياي خارجيـه را بـه   
شـرطيه   قضاياي خارجيـه را  مفادشرط بودن وجود خارجي براي اين نوع قضايا و بر اين اساس، 

رسد، مشروط بـودن موضـوع بـه وجـود      نظر مي اما به. )234، ص9، ج1368 ي،مطهر(اند  هدانست
براين، لازمه شرطي شدن قضاياي خارجيه آن  افزون. معناي شرطي بودن قضيه نيست خارجي، به

بنـابراين،  . رود صورت از خارجيه بودن، بيرون مي است كه افراد مقدر را نيز دربرگيرد كه دراين
يشان از شرطيه، مشروطه است؛ يعني مرادشان صرفاً توجه دادن به ايـن مطلـب اسـت    شايد مراد ا

  .ها ممكن است كه تحقق وجود خارجي، تنها در يكي از زمان

  ممكنه بودن قضيه خارجيه. 7-1-2

دانان بزرگ، ماننـد   مؤيد ديگر بر ضرورت تغيير يادشده در تعريف اين است كه برخي از منطق
 -كه بر قضاياي خارجيه تطبيـق داده شـده   -در تعريف خود از قضاياي مطلقه  سينا، فارابي و ابن

 سـينا،  ؛ ابن109-108، ص1ج ،1408فارابي، (اند  به امكاني بودن قضاياي خارجيه تصريح كرده

) الـف : دست آورد توان به امكاني بودن قضيه خارجيه را از چند راه مي). 29-28، صالف1405

اينكـه  ) از هـدف تقسـيم قضـايا بـه حقيقيـه و خارجيـه؛ ج      ) ه حقيقيـه؛ ب از نوع مقابله آن با قضي
امكاني بودن، نه بـا كليـت بـه معنـاي منطقـي آن      . خارجيه بودن با حقيقيه بودن قابل جمع نيست

اولاً، امكاني بـودن قضـيه   : قابل جمع است و نه با وابسته بودن به لحاظ و اعتبار فاعل شناسا؛ زيرا
تر، ريشه در نسبت واقعـي   ريشه در نحوه ذات موضوع و به بيان دقيق -و همچنين ضرورت آن -

تـوان آن را تغييـر داد؛    بنابراين، با لحـاظ و اراده و اسـتعمال، نمـي   . محمول با ذات موضوع دارد
اي امكاني شد، راه منطقي براي اثبات و ضرورت كلي بـودن آن وجـود نـدارد و     ثانياً، اگر قضيه

  .تواند كلي نباشد مي
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  كلي يا شخصيه بودن قضيه خارجيه. 7-1-3

مؤيد سوم بر اينكه قضاياي خارجيه را نبايد منحصر به قضاياي كلي كرد، اين است كه بـه بـاور   
گردند و اين بدان معناسـت   يدانان، قضاياي خارجيه كلي، به قضاياي شخصيه برم قبرخي از منط

اند كه شخص  هاه مراجعه به مصاديق دانستدريافت از ر تنهااولاً، ملاك در خارجيه بودن را : كه
، انـد  به شكل كلي و در قالب موجبـه كليـه مطـرح كـرده     گرچهها را  نهستند و قضاياي بيانگر آ

  .اند همعناي كليت در اصطلاحات اصلي منطق ندانست به

  ها ديدگاه. 7-2

خي بر ايـن باورنـد   بر. هاي مختلفي وجود دارد درباره كلي بودن يا نبودن قضاياي خارجيه، ديدگاه
البتـه  . ها به معناي بازگشت به قضاياي شخصيه نيسـت  اند و كلي بودن آن كه قضاياي خارجيه كلي

 يجـواد  :ك.؛ ر604- 602، ص9، ج1368 ي،مطهر(ها، استقرا و تجربه است  منشأ كلي دانستن آن
ب در صـد  آ«رو معتقدند قضاياي كلي تجربـي، ماننـد    و ازاين )327- 324ص ،13، ج1383 ي،آمل

، قضيه خارجيه اسـت؛ زيـرا در احكـام تجربـي، درپـي حمـل محمـول بـر         »آيد درجه به جوش مي
، قضيه خارجيـه نيسـت، بلكـه قضـيه     »همه افراد لشكر كشته شدند«اما قضيه . طبيعت موضوع نيستيم

اولاً، در منطـق، تنهـا قضـاياي موجبـه     : ترين زمينه ديدگاه يادشده اين است كـه  مهم. شخصيه است
اند؛ ثانياً، گاهي ملاك حكم در قضاياي كلي ـ به همان معناي   كليه به حقيقيه و خارجيه تقسيم شده

ـ طبيعت و ماهيت نبوده تا حقيقيه باشند، بلكه )قضاياي كلي تجربي، يعني قوانين علمي(منطقي آن 
معاصـر   اسـاس، برخـي از انديشـمندان    ها مستند به مراجعه به عـالم خـارج اسـت و بـراين     كليت آن

اند برخلاف قضاياي شخصيه كه كاربردي در علوم ندارند، قضـاياي خارجيـه چـون     تصريح كرده
كـه   ؛ درحـالي )324ص ،13، ج1383 ي،آمل ـ يجـواد ( كار رونـد  توانند در علوم به كلي هستند، مي

قيـه  اند كه تنها قضاياي حقي بعضي از پيشينيان در مقام بيان وجه تسميه قضاياي حقيقيه تصريح كرده
برخي ديگر بـر  ). 130، ص1294؛ همو، 253ص ،1382 ي،راز ينالد قطب(در علوم كاربرد دارند 

سـبزواري،  (، قضـيه خارجيـه هسـتند    »همه افراد لشـكر كشـته شـدند   «اين باورند كه قضايايي مانند 
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ها اين است كه قضـاياي خارجيـه،    گمان مراد آن و بي) 213، ص2؛ ج248، ص1ج ،1380- 1369
ها كه بـراي   اند آن رو، برخي تصريح كرده ازاين. هستند» كل«و در واقع بيانگر  »كلي«اهر تنها در ظ

هستند   باورند كه قضاياي خارجيه درواقع شخصيه زنند، براين قضاياي خارجيه به اين قضيه مثال مي
  .)327- 324ص ،13، ج1383 ي،آمل يجواد: ك.؛ ر602، ص9، ج1368 ي،مطهر(

  ي بودن قضاياي خارجيهد ديدگاه كلنق. 7-2-1

يك از دو دليل يادشده براي اثبات ضرورت كلي بودن قضاياي خارجيه كافي  رسد هيچ به نظر مي
تر گفته شد، طرح اين بحث در ضمن قضاياي كلي، تنها براي توجه دادن  كه پيش نيست؛ زيرا چنان

اما معنايي ديگر از اي در شكل و صورت كلي باشد،  به اين مطلب بوده است كه ممكن است قضيه
قد «و » قد يراد«گذاران اوليه اين تقسيم با تعبير  مؤيد اين ادعا اين است كه بنيان. آن اراده شده باشد

به وابسته بودن تقسيم به اراده  ،)160، ص1370 ؛ ابهري،128ص ،1ج ،1373فخررازي، (» يستعمل
ز كـل را در ايـن قضـايا اراده    اگر درحقيقـت معنـاي ديگـري ا   . اند و استعمال خاص تصريح كرده

حـال قضـيه خارجيـه را كلـي بـدانيم، بايـد اشـكال متنـاقض بـودن و دچارشـدن بـه             نكنـيم و بـااين  
  .بپذيريم - نا و محقق طوسي نقل شدسي كه از ابن - گويي در تعريف قضاياي خارجيه را  تناقض

معنـاي منطقـي آن    به توان دليلي بر كلي بودن قضاياي خارجيه وجود قضاياي تجربي را نيز نمي
. گيـرد كـه حقيقيـه اسـت     معناي رايج در منطق، افراد محقق و مقدر را دربرمي دانست؛ زيرا كلي به

بگيـريم كـه    - نه در يكي از سه زمان - معناي همه افراد موجود در هر سه زمان  اما اگر آن را تنها به
ايم؛ زيـرا منحصـر كـردن بـه      هها همين است، به بازگشت آن به شخصيه اعتراف كرد گويا مراد آن

پـس درواقـع   . معنـاي منحصـر كـردن بـه اشـخاص اسـت       افراد و اشخاص موجود در سه زمان، بـه 
براين، از جهت ملاك صدق نيز اگر صدق ايـن قضـايا از مراجعـه بـه خـارج       افزون. شخصيه است

عا اين اسـت كـه   گواه درستي اين اد. دست آمده باشد، بر بيش از موارد استقراشده دلالت ندارد به
دنبال برگرداندن ايـن حكـم    دانند، بلكه به دانان براي توجيه قوانين تجربي استقرا را كافي نمي منطق

كلي به طبيعت هستند و براي دستيابي به آن، به برخـي قواعـد كلـي فلسـفي، ماننـد قاعـده عليـت،        
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. )52- 50، ص2ج ،1377 يـزدي،  مصـباح : ك.ر ؛96- 95ص ب،1405 ينا،س ـ ابن(اند  تمسك جسته

الوجـود را نيـز    قضايايي كلـي اسـت كـه افـراد مقـدره�      بنابراين بايد گفت مراد از احكام تجربي نيز
سـينا و محقـق    شـمار آورد؛ وگرنـه اشـكال ابـن     هـا را خارجيـه بـه    گيرد و درنتيجه، نبايد آن دربرمي

نـاقض ادعـاي كلـي    يعنـي ت  - كه در پيشينه اين تقسيم به آن پرداختيم - طوسي بر قضاياي خارجيه 
  .خواهد بود بودن با محدود بودن آن به افراد موجود در يكي از سه زمان، بر آن وارد

  تقريري ديگر از كلي بودن. 7-2-2

: بـا ايـن توضـيح كـه بگـوييم     . اي ديگر دفاع كرد گونه البته شايد بتوان از كليت قضاياي خارجيه به

الوجـود را دربـر    باشند، امـا افـراد مفـروض   » ليسور ك«توان تصور كرد قضاياي خارجيه داراي  مي
تـوان كلـي و قابـل صـدق بـر كثيـرين دانسـت و         همچنين موضوع قضيه خارجيه را هم مي. نگيرند

محدوديت آن به وجود خاص را، برآمده از مفاد قضيه و به قرينه مناسبت حكم و موضوع در نظـر  
، »اند، اكـرام كـن   ها را كه در خانه همه آن«توان گفت مراد متكلم در قضية  گرفت؛ براي نمونه، مي

معناي منطقي كلي است؛ يعني محدوديتي در مقام حكم نيست، اما وي با قيد زمان  همه مصاديق به
حال و با علم به اينكه همه افراد زمان حال، شأنيت اكرام را دارند، اين حكم كلـي را كـرده اسـت،    

ن شخصيه نيست، بلكه كلـي اسـت، امـا در حكـم     بنابراي. ولي صورت منطقي اين قضيه، كلي است
، از مصـاديق  »همـه افـراد لشـكر كشـته شـدند     «براساس اين ديدگاه نيز قضـيه  . است  قضيه شخصيه

انـد، از قضـاياي    كم كلـي ادعـايي   اما قضاياي تجربي، به جهت اينكه دست. قضاياي خارجيه است
ها به افراد موجود  اند كه حكم در آن اييقضاي» قضاياي خارجيه«براساس اين تقرير، . حقيقيه هستند

هايي خاص اختصاص دارد و اختصاص آن به افراد موجود، برگرفته از مادة قضـيه   در زمان يا زمان
  ).444، ص1398ابوترابي، : ك.ر(ها كلي است  لحاظ صورت منطقي، موضوع آن اما به. است

نـيم و بخـواهيم كليـت را در    تعريـف رايـج سـير ك    براسـاس تحليل اخير بر اين مبنا بود كـه  
كه گفته شد، بهتر آن اسـت كـه قيـد كليـت را بـرداريم و براسـاس        اما چنان. تعريف حفظ كنيم

  .لي را اعم از موجبه كليه بدانيمملاك اصلي تقسيم، قضاياي ك
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  لوازم تغيير تعريف. 8

كه بيـان شـد،    چناناولاً، : اين تحليل و تفسير از قضاياي خارجيه، لوازم گوناگوني دارد؛ ازجمله
مستلزم تغيير در تعريف قضاياي خارجيه است؛ ثانياً، راه دستيابي به پيشـينه قضـاياي خارجيـه در    

كنـد؛ ثالثـاً، اهميـت دوچنـدان بحـث از       وجوي آن را متفاوت مي تمنطق مسلمانان و نتيجه جس
تـر بيـان    اسي دقيـق شن تدهد؛ رابعاً، جايگاه بحث را در منطق و معرف يقضاياي خارجيه را نشان م

  .آورد شناسي غرب فراهم مي تكند و در نتيجه، زمينه مقايسه آن را با معرف يم

هاي تقسيم قضايا به خارجيه و حقيقيه  زمينه: توان گفت بنابراين، درباره پيشينه آن در منابع منطقي، مي
هـاي ديگـري نيـز     زمينـه توان براي اين تقسـيم   پيش از فخررازي، به موارد يادشده اختصاص ندارد و مي

ازجمله، اگر بحث . )160و  115، 24ص ،1، ج1403سينا،  ابن: ك.ر(سينا يافت  ازجمله در آثار خود ابن
سينا وجود دارد  و ملاك تمايز اين دو را كه در آثار ابن» ضرورت جهت«و » ضرورت صدق«از تفاوت 

دنبال كنيم ) 258- 257و  295- 292ص ،1ج ،1403 ي،طوس :ك.؛ ر295- 292ص ،1، ج1403سينا،  ابن(
مقايسـه كنـيم،    )109- 108ص ،1ج ،1408فارابي، (و آن را با آنچه فارابي در اين مقام يادآور شده است 

اند، خواهيم يافت؛ زيـرا   سابقه ديگري براي توجه به قضايايي كه صدق خود را از مراجعه به خارج گرفته
واقعيت خارجي مقرون به شرايط خـاص زمـاني،   رسد خاستگاه ضرورت صدق، ضميمه شدن  نظر مي به

ذاتـه   صـورت قضـاياي خـارجي كـه فـي      مكاني و ديگر شرايط بيروني به موضوع قضيه است كه درايـن 
من «كه مثلاً قضيه  شوند؛ چنان يابند و به قضايايي داراي ضرورت جهت تبديل مي اند، ضرورت مي ممكن

موضوع و محمول ارتباط ضروري نـدارد؛ يعنـي چـون    لحاظ نحوه ارتباط مفهوم و ذات  كه به» موجودم
يعنـي  (قضيه خارجيه است، بدون درنظر گرفتن شرايط واقع در موضوع، حتي ضرورت صدق هم ندارد 

  .ط واقع ضرورت جهت هم خواهد يافت، با درنظر گرفتن شراي)امكاني است

ت صـدق  يادآوري اين نكته نيز در اينجا مناسب است كه تفاوت ضرورت جهـت و ضـرور  
اسـت كـه برخـي از     2و ضـرورت قضـيه   1تفاوت ميان ضرورت عيني نددر منطق مسلمانان، همان

                                                      
1. de re 

2. de dicto 
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آن را بيـان  » 2جهـت قضـيه  «و » 1جهـت عينـي  «گذاري ميـان   قفيلسوفان معاصر غرب در مقام فر
؛ See: Plantinga, 1982, p 9(كم ايـن دو تقسـيم خاسـتگاه واحـدي دارنـد       اند، يا دست هكرد

بنابراين، تقسيم ضرورت به ضرورت قضـيه و ضـرورت   ). 262-261، ص1398، ابوترابي: ك.ر
  .عيني نيز ريشه در توجه به تفاوت قضاياي حقيقيه و خارجيه دارد

شناختي از قضاياي خارجيه، همچنين زمينـه مقايسـه آن را بـا خاسـتگاه تقسـيم       تتفسير معرف
ند؛ زيرا ملاك تقسيم بديهيات بـه اوليـه   ك يبديهيات به اوليه و ثانويه در منطق مسلمانان فراهم م

و ثانويه اين است كه آيا صرف تصور موضوع و محمول براي فهم صدق كافي است يا مراجعه 
به عالم خارج، ملاك فهم صدق آن اسـت؛ يعنـي بـديهيات ثانويـه در واقـع نـوعي از قضـاياي        

، ذيـل  1398اسـلامي،  المعـارف علـوم عقلـي     ه�رئ ـمركـز پژوهشـي دا  (آينـد   شمار مـي  هخارجيه ب
هريك از قضاياي حقيقيه و خارجيـه قابـل تقسـيم    : توان گفت اساس مي و براين) بديهيات ثانويه

قضـاياي حقيقـي بـديهي، همـان بـديهيات اوليـه و قضـاياي خارجيـه         . به بديهي و نظري هسـتند 
سوسـات  گيرند و اگر مح يكم وجدانيات را دربرم تبديهي، همان بديهيات ثانويه هستند كه دس

شمار آوريم، محسوسات نيز از قضـاياي خارجيـه بـديهي خواهنـد      را نيز مصداقي از بديهيات به
  .آيند شمار مي هصورت محسوسات از قضاياي خارجيه نظري ب نبود و در غير اي

تفـاوتي كـه   : تـوان گفـت   شـناختي از قضـاياي خارجيـه، همچنـين مـي      براساس تفسـير معرفـت  
گذاشته و تفسـيري  ) خارج(آلماني، ميان حقايق عقل و حقايق واقع  گراي لايبنيتس، فيلسوف عقل

 ,Leibniz, 1992(كنـد   كه از حقايق خارج ارائه داده است، بر قضاياي خارجيه كاملاً تطبيـق مـي  

p74-75ــوترابي، : ك.؛ ر ــوف    ) 467- 465و  45- 44، ص1398ابـ ــوم، فيلسـ ــه هيـ ــاوتي كـ و تفـ
  گذاشـته اســت » هــاي امـور واقـع   نسـبت «و » راتهـاي تصـو   نســبت«گـراي انگليسـي، ميـان     تجربـه 

)Hume, 1991, p71همان تمايز يا مشابه تقسيم قضـايا بـه   )100- 98، ص1398ابوترابي، : ك.؛ ر ،
  .اند سينا و فخررازي به آن توجه يا بدان تصريح كرده حقيقيه و خارجيه است كه فارابي، ابن

                                                      
3. Modality de re 

4. Modality de dicto 
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كـه كانـت آن را مطـرح    » تركيبـي پسـين  «اين تفسير، همچنين قضاياي خارجيه مسلمانان را بـا  
امـا چـون   . كنـد  قابـل مقايسـه مـي   ) Kant, 1965, B2-B3, p42-43, B9-B10, p47(كرده است 

، تركيبي پسين دقيقاً )Ibid(هاي پسين را به قضاياي تجربي حسي منحصر كرده است  كانت تركيبي
برمبنـاي منطـق و فلسـفه     كـه  هـايي بـا يكـديگر دارنـد؛ درحـالي      همان خارجيه نيست، بلكه تفاوت

دسـت آورد، و   توان به مسلمانان قضاياي خارجيه، حتي حقايقي را كه از طريق مراجعه به درون مي
. گيـرد  هـا رسـيد، دربرمـي    توان به آن تر، حقايقي را كه از راه علم حضوري نيز مي معناي گسترده به

  .شود يافتني هستند، شامل مي دست براين، چنين قضايايي، حتي حقايقي را كه از راه مرجعيت افزون

بـر هيـوم و كانـت ايـن اسـت كـه وي حتـي حقـايق          سنيتبگفتني است يكي از امتيازات لاي
ويژگي اصلي حقايق اوليـه خـارج،   . كند يخارج را نيز به حقايق اوليه و حقايق اشتقاقي تقسيم م

بـدان بـاور دارنـد    دانـان مسـلمان    قهمان ويژگـي بـديهيات ثانويـه اسـت كـه منط ـ      سنيتبنزد لاي
)Leibniz, 1989, p361 .( عموميت قضاياي خارجيه نسبت به بديهيات ثانويه و نسبت به حقايق
اسـت و   پـذير  دهد خـارجي بـودن بـا يقينـي بـودن جمـع       دست آمده از راه مرجعيت، نشان مي هب

انـد،   هممكنه خاصاينكه ذاتاً با امكاني بودن ذاتي قضيه با يقيني بودن مفاد آن منافات ندارد؛ زيرا 
هـا منطقـي نيسـت،     نتوانند ضرورت بالغير يابند؛ يعني چون رابطه ميان موضـوع و محمـول آ   مي

  .كار روند هتوانند يقيني باشند و در برهان ب حال در موارد خاص مي ينبااو . ممكنه هستند

  معيار صدق قضاياي خارجيه. 9

) در برابـر ذهـن  (عـالم وجـود و واقـع     توجه به آنچه گذشت، قضـاياي خارجيـه از مراجعـه بـه    با

آيند و با عنايت به اينكه متعلق اين معرفت عـالم وجـود اسـت و وجـود بـه دو قسـم        دست مي هب
شود، متعلق اين نوع معرفـت، موجـودات مـادي يـا مجـردات هسـتند و        يمادي و مجرد تقسيم م

لم مـاده بـراي   چون درك مستقيم عالم مجردات، تنها با علم حضوري ممكن اسـت و درك عـا  
جـدانيات  هاي حسي ممكن اسـت، قضـاياي خارجيـه يـا از و     مهاي متعارف، تنها از راه اندا انسان

هـاي   نمـايي راه  اعتمادپذيري و ميزان صدق اين نوع قضايا بـه ميـزان واقـع   . هستند يا محسوسات
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وري و نمايي علـم حض ـ  بنابراين، صدق وجدانيات به واقع. معرفتي قضاياي خارجيه بستگي دارد
  .ي راه حس وابسته استنماي واقع اندازهصدق محسوسات به 

  نتيجه

بر نتايج روشن و مستقيم، نتـايجي پنهـان و    افزونآنچه تاكنون درباره قضاياي خارجيه گفته شد، 
  :اند از تبرخي از نتايج غيرمستقيم مطالب يادشده عبار. غيرمستقيم دربردارد

 يادر بحث از مـاده قضـا   فراواني يتاهم ،آن يها ميقسبا  يهخارج يايتوجه به تفاوت قضا. 1
  .دارد يشناخت تدر منطق و در مباحث معرف

و فيلسـوفان مسـلمان در توجـه بـه تفـاوت قضـاياي       ن نـا دا قط ـمن ،توان گفت روشني مي هب. 2
از فيلسـوفان  سـبقت را   يگوهاي آن،  ارائه تحليل دقيق و بيان ويژگيو هاي آن  مخارجيه با قسي

هـاي ايـن بحـث     هالبته زمين. اند هوده و در تكميل و گسترش اين بحث نقش بسزايي داشتغرب رب
ترين تفكيـك   قترين و دقي نگفتيم، روش تر كه پيشگونه  ندر كلام ارسطو وجود داشته، اما هما

و فخررازي كه پس از فارابي با بيـاني روشـن   . دست آورد هتوان از آثار فارابي ب يباره م نرا دراي
هاي ديـدگاه خـود را    هشود، بيشتر زمين حق مبتكر اين تقسيم شناخته مي هين بحث پرداخته و ببه ا
  .سينا گرفته است ناز اب

شناسـي بـا    تاي از بازشناسـي مسـائل معرف ـ   هآنچه درباره قضاياي خارجيه گفته شد، نمون. 3
كه توجه بـه ايـن   براي استخراج اين مسائل است منطق مسلمانان هاي گسترده  تاستفاده از ظرفي

  .شناسي اسلامي تأثير فراواني دارد تها در رشد معرف تظرفي

 يشناس ـ تاعم از معرف با رويكردي، انپيشينيدر آثار دانش منطق  ياز مسائل و مبان يبرخ .4
 يـه اول ردر آثا يژگيو ينا. شناختي، بيان شده است تو حتي گاهي با غلبه رويكرد معرفو منطق 

تــر اســت و بــا تفكيــك دانــش منطــق از  ي نمايــانارســطو و فــارابآثــار  ازجملــه ،دانــش منطــق
هـايي نـو    شناختي در منابع منطقي، نيازمند تحليـل  تبخشي به مباحث معرف تشناسي، فعلي تمعرف

 .شناختي است تها با رويكرد معرف ناز مباحث منطقي و بازسازي آ
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